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�   

حامد دژآباد 
2
��  

  چكيده

آينـده زمـين و    در خصـوص د كـه  ن ـآياتي وجود دار، :و روايات معصوماندر قرآن كريم 

 اين دراز جمله آياتي كه . دنگوي سخن ميحكومتي سرشار از عدل و داد و  وارثان حقيقي آن

يي و وراثت مستضعفان سخن ااز پيشواست كه سوره قصص  پنجمگويد، آيه  سخن مي موضوع

 ها بر اساس آن كه ، رواياتي نقل شدههذيل اين آيدر منابع روايي و تفسيري فريقين . است گفته

ديدگاه عموم مفسران شيعه اين است كه . شوند مي براي وارثان زمين معرفي يق متفاوتيدامص

ث شيعي كه با ظاهر آيات بر اساس مفاد آيات و احادي بني اسرائيل است و ،تنزيل و تفسير آيه

 4و امام مهدي :وارثان زمين، ائمه اطهار تاويل يا مصداق اتم ،باشند مي شريفه هماهنگ

اختصـاص   4ه عصر ظهور امام مهديب و ياران آن حضرت هستند و وعده وراثت بر زمين،

ر اين تنزيل و تفسي :من عدم توجه به روايات اهل بيتض ؛اما مفسران اهل سنت ؛يافته است

  .اند اي نكرده اشاره) :يعني ائمه طاهرين(مصداق اتم آيه  به تأويل يا ؛ امارا براي آيه پذيرفته

  .، فريقين4ستضعفان، امام مهديوراثت، زمين، م :واژگان كليدي

                                                 
  vatanazeran@gmail.com  دانشگاه تهران يفاراب سيپرد ثيارشد علوم قرآن و حد يكارشناس �
 h.dejabad@ut.ac.ir   دانشگاه تهران يفاراب سيپرد ارياستاد ��
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  مقدمه

گويـد و مـورد اسـتناد     سخن مـي  بر زمين زندگي بشردر زمينه سرانجام يكي از آياتي كه 

و عصر ظهور ارتبـاط   4قصص است كه با امام مهدي سوره مباركه 5شيعه قرار گرفته، آيه 

 : فرمايد در اين آيه شريفه خداوند متعال مي. مستقيمي دارد
 نُريِد و          ـملَهْعنج ـةً وأئَم ـملَهْعنج ضِ وفُواْ فـىِ الْـأَرتُضْـعينَ اسالَّـذ لـىنَّ عأَن نَّم
  ؛الْوارِثينَ

تضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشـوايان و وارثـان روى   خواهيم بر مس ما مى

 .زمين قرار دهيم

بني " شوند، مفسران اهل سنت با استناد به رواياتي افراد مستضعفي را كه وارثان زمين مي

 انـد  قرار گرفتـه  �الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ�ها مصداق  هماندانند و معتقدند  مي "ئيلاسرا

  .)392: 3، ج1407زمخشري،  ؛374: 3، ج1422 وزي،ج ابن(

در ادله مفسران اهل سنت خدشه  ،مفسران شيعي نيز با استناد به ادله درون و برون متني

بر مبناي اين مقولـه ذهـن    ممكن است سؤالاتي كه .اند ارائه كردهوارد كرده و ديدگاه خود را 

هل سنت تا چه انـدازه بـا روايـات شـيعي     روايات ااين است كه  ،اي را درگير كند هر خواننده

ادلـه درون   انـد؟  سنّت براي تفسير آيه از چه روشي استفاده كرده مفسران اهل ؟همخواني دارد

متني و برون متني مفسران شيعي چيست؟مفسران شيعي چگونه ديدگاه اهل سـنت را مـورد   

  مناقشه و ترديد قرار داده اند؟

مفسـران شـاخص فـريقين در پـي      هاي جه به ديدگاهبه روش تطبيقي و با تواين نوشتار 

همه اقوال مفسران برجسـته فـريقين بـا روش     ضمن بيان .هايي است پاسخ به چنين پرسش

از رهگـذر مقايسـه دو    تطبيقي و ساختار خاصي اين آيه را مورد بررسـي قـرار داده اسـت تـا    

   .قوت و ضعف هر يك بهتر درك شود ديدگاه، وجوه

گـردد،   اهل سنت و ادله آنان در اثبات مدعاي خود به تفصيل بيـان مـي   ديدگاهدر ادامه، 

  .شود و به ارزيابي ادله اهل سنت پرداخته مي سپس ديدگاه شيعه بررسي
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  ديدگاه اهل سنت

: كه عبارتنـد از  ؛اند اهل سنت در تفسير اين آيات بر دو حوزه مرتبط با يكديگر تكيه كرده

  .ناد به رواياتو است تحليل دروني از دلالت آيات

  تحليل دروني از دلالت آيه.1

معمولاً در تحليل درون متن آيات، اظهار نظـر خاصـي كـه بـا دليـل       ،مفسران اهل سنت

  .كنند به همان روايات و اقوال صحابه و تابعين بسنده ميهمراه باشد و اغلب 

  "و نُرِيد أنّ نَّمنَّ ": اراده منت. 1.1

  : نويسد نين ميبخش از آيه چزمخشري ذيل اين 
يستضعف  "و جايز است كه حال باشد براي فعل  نُريد حكايت حال گذشته است 

درحالي كه ما اراده كرديم بـر   ها را ضعيف شمرد؛ فرعون آن"به اين معني كه  "

  .)392: 3، ج1407زمخشري، (ها منت نهيم  آن

گرفته است، بـا وجـود   داند كه صورت  هي را به گذشته مربوط ميقرطبي نيز اين اراده الا

  : گويد كه فعل آن مضارع آمده است و همچنين مي اين
هـا نعمـت    ها و به آن كنيم بر آن تفضل مي: أي نتفضل عليهم و ننعم …نَّمـنَّ  أّن

  .)249: 13،ج1364قرطبي،( دهيم مي

  .)374: 3، ج1422ابن جوزي،(تفسير كرده است  "دهيم، نعمت مي: ننعم"را به  "نمَنُّ"ابن جوزي نيز 

  "الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأَْرضِ ": مستضعفان در زمين. 2.1

طور كه قبلاً ذكر شد، مفسران اهل سنت معمولاً در تحليل درون متن آيات، اظهـار   همان

نظر خاصي ندارند كه با دليل همراه باشد و اغلب به همان روايات و اقوال صـحابه و تـابعين   

به عنـوان مثـال،    .خورد ها ذيل اين بخش از آيه نيز به چشم مي يوه آناين ش. كنند بسنده مي

دانند و در اين باره  مي "بني اسرائيل"تعدادي از مفسران اهل سنت مصداق اين آيه شريفه را 

؛ ابـن  521: 3، ج1420بغـوي، ( بغـوي، ابـن جـوزي و ثعلبـي     اند، از جمله ارائه نكردهتحليلي 

  .)233: 7، ج1422؛ ثعلبي، 374: 3، ج1422جوزي،
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 "و نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثين": پيشوايان و وارثان. 3.1

  : نويسد از آيه چنين مي بخش ذيل اين زمخشري
قَمدمنَي دينِي الَّف نْو الديأ النّطَا، يأَ اسقَعابجلوداران در دين و دنيا كه مردم ؛ مه

  .)392: 3، ج1407زمخشري، ( روند ها مي و به دنبال آن كنند مي ها پيروي از آن

را  "ائمه"قتاده  داند، به اين دليل كه ر مناسبي نميقرطبي در اين باره سخن قتاده را تفسي

 دانـد  تـر مـي   عام "ائمه"را نسبت به  "ملوك"ولي قرطبي ؛تفسير كرده "ملوك و پادشاه"به 

  .)249: 13ج ،1364قرطبي،(

 دانـد  مـي  ،�كننـد  ها اقتدا مـي  رهبراني كه مردم در كار خير به آن�را  همچنين بغوي ائمه

  .)521: 3، ج1420بغوي،(

  .)579: 24، ج1420رازي،  فخر( فخر رازي نيز ديدگاه زمخشري را تكرار كرده است

  : گويد آلوسي نيز با استناد به كتاب البحر المحيط ابوحيان در اين باره مي
آلوسـي،  ( شـود  ها اقتدا مـي  در امر دين و دنيا به آن؛ يامقتدى بهم في الدين و الدن

  .)254: 10، ج1415

از جمله ابن جـوزي،   دانند؛ مي "الوارثين"يل را مصداق اكثر مفسران اهل سنت بني اسرائ

؛ ثعلبي، 521: 3، ج1420بغوي،(بغوي، فخر رازي، زمخشري، آلوسي، ابن كثير، قرطبي و ثعلبي

 ،1364 ؛ قرطبـي، 579: 24، ج1420؛ فخـررازي،  254: 10، ج1415؛ آلوسي، 233: 7، ج1422

: 3، ج1422؛ ابن جـوزي، 199: 6، ج1419؛ ابن كثير، 392: 3، ج1407؛ زمخشري، 249: 13ج

374(.   

و أَورثنَْا الْقَوم الَّـذينَ كـانُوا يستَضْـعفُونَ     ابن كثير و قرطبي براي تأييد نظر خود، به آيه
ضِ وَشارِقَ الأْرا الَّتي مهِغاربم  تَتم كنْا فيها ونى  بارسالْح كبر تمَلى  كلنـي   عـرائيلَ    بإِس

اسـتناد  ) 137: اعـراف ( بمِا صبرُوا و دمرْنا ما كانَ يصنَع فرْعونُ و قَومه و ما كانُوا يعرِشُـونَ 

ي اسرائيل است كه خداوند بر آنان منت نهاد و زيرا اين آيه درمورد افراد مستضعف بن ؛اند كرده

 ،1364قرطبـي،  ؛199: 6، ج1419ابـن كثيـر،   ( ها را وارث مال و ملك فرعونيـان قـرار داد   آن

   .)249: 13ج
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 استناد به روايات.2

 اهل سنت براي تأكيد مدعاي خود، همواره به روايات يا اقـوال صـحابه و تـابعين اسـتناد    

در ذيل اين . شود مي اي ديده تفسيري آنان چنين شيوه هاي بادر كت در اين باره نيز. كنند مي

ها، به تحليل و  آيه شريفه، روايات و اقوالي از صحابه وتابعين آورده شده است كه بر مبناي آن

  .پردازند         تفسير مي

  "الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأَْرضِ": مستضعفان در زمين. 1.2

و قتـاده   7از امام علـي   روايتي آيه، بخشل سنت، سيوطي براي اين در بين مفسران اه

  : كند كه هر دو تقريبا به يك مصداق اشاره دارند نقل مي
نْع عّلى ى طَبِأَ نِببٍال ـر  ضااللهُ ى ـع   ـ  هنْ ـي قَف  ولينَ       هلَـى الَّـذـنَّ عأَنْ نَم نُريِـد و

 5آيـه   نقل شـده كـه   7؛ از امام عليهدلْو و فسوي: قال؛  استُضْعفُوا في الْأَرضِ

  .قصص درباره حضرت يوسف و فرزندانشان است

تَقَ نْعةَاد   ي قَفولـ   ه  ضِ قـال هي الْأَرفُوا فتُضْعينَ اسلىَ الَّذنَّ عأَنْ نَم نُريِد وم نـو  ب
  .)120: 5، ج1404سيوطي، ( بني اسرائيل است قصص درباره 5آيه  ؛…يلْائرَسإِ

  "و نجعلَهم الْوارِثين  أَئمةًو نجعلَهم  ": پيشوايان و وارثان.  2.2

 كهاند  به سه قول متوسل شده �و نجعلَهم أَئمةً�اكثر مفسران اهل سنت در تفسير عبارت 

  : عبارتند از اين اقوال

؛ قتَْـدى بِهِـم فـي الْخيَـرِ    قَـادةٌ ي �: گويد مي كه روايتي از ابن عباس درمورد تفسير ائمه. 1

، 1364؛ قرطبي، 392: 3، ج1407زمخشري، ( �شود مي ها اقتدا رهبراني كه در امور خير به آن

 .)249: 13ج

و  هـا  ، سرپرستها ولي؛ و ملُوكاً ولاةً�: گويد  مي ائمه تفسير روايتي از قتاده كه درمورد. 2

علبي، آلوسي، فخر رازي، سيوطي، قرطبي زمخشري و ابن ، ثمفسراني از جمله بغوي. �هاپادشا

، 1415؛ آلوسـي،  233: 7، ج1422؛ ثعلبـي،  521: 3، ج1420بغوي،( .اند  بر اين باور رفته جوزي

: 13ج ،1364 ؛ قرطبـي، 120: 5، ج1404سـيوطي،   ؛579: 24، ج1420؛ فخررازي، 254: 10ج

  .)374: 3، ج1422؛ ابن جوزي،392: 3، ج1407؛ زمخشري، 249
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سـيوطي،  ( تفسير كـرده اسـت   "ولاة الامر"سيوطي در روايت ديگري از قتاده، ائمه را به 

  .)120: 5ج ،1404

به  گاندعوت كنند؛ دعاةٌٌ الَى الخيَر�: گويد روايتي از مجاهد كه وي نيز درمورد ائمه مي. 3

 نقل كرده اند فخر رازي، زمخشري، آلوسي، ثعلبي و بغوي اين روايت را. �سوي خير و خوبي

؛ 254: 10، ج1415؛ آلوســي، 392: 3، ج1407؛ زمخشــري، 579: 24، ج1420فخــررازي، (

  .)521: 3، ج1420؛ بغوي،233: 7، ج1422ثعلبي، 

 ديدگاه شيعه

ديدگاه عموم مفسران شيعه اين است كه تنزيل و تفسير آيه بني اسرائيل اسـت و تأويـل   

ورد ظلـم مسـتكبران قـرار گرفتـه انـد و نهايتـاً       آيه ساير مصاديقي است كه در طول تاريخ م

بـر اسـاس   . شـوند  گردند و وارث آنان مي ، بر مستكبران پيروز ميمؤمنان مورد ستم واقع شده

اسـت   7طل با ظهور امام زمانروايات فراوان مصداق بارز و كامل آن تقابل نهايي حق و با

دهـد   مي هي خبرك سنت قطعي الاآيه از ي به عبارت ديگر،. شود مي ظلم به كلي برچيده كه

  .كه در طول تاريخ مصاديقي داشته و دارد و مصداق نهايي آن موضوع ظهور است

 تحليل دروني از دلالت آيه.1

ايـن دو   اند كه مفسران شيعي در تفسير اين آيات بر دو حوزه مرتبط با يكديگر تكيه كرده

  .استناد به روايات تحليل دروني از دلالت آيات و ديگري: عبارتند از حوزه

تـر   بـيش . انـد  هاي مفصلي بيان كرده مفسران شيعه در تحليل درون متن اين آيه، تحليل

  . هاي آنان با روايات معصومين هماهنگي بسياري دارد تحليل

  "أَن نَّمنَّ و نُرِيد ": تاراده من. 1.1

  .الغير است فاعل آن، ضمير متكلم مع و فعل مضارع است "،نُرِيد".عطف است ،واو

  : نويسند چنين مي" و نرُيِد "درمورد  طباطبائي علامه
فرعـون در   ؛إِنَّ فرْعونَ علا في الْـأرَضِ �دانند به آيه  مي را عطف "واو"اي  عده

تر آن است كـه   ؛ از جمله آلوسي؛ ولي مناسب)4: قصص( �جويى كرد زمين برترى
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گرفتـه و تقـدير كـلام را     "طائفـة  "از كلمـه را حـال   …و نرُيِد أَنْ نمَنَّ   جمله

�…يستَضْعف طَائفَةً منهمُ نَحنُ و نرُيِد أَنْ نمَنَّ�
ن صورت معناي در اي. بدانيم 1

اى از اهل زمين را ضعيف شمرد در حالى كه مـا   فرعون طايفه: شود مي آيه چنين

چـه بـه    "يـد رنُ "كلمـه . "…نهيم  ها كه ضعيف شمرده شدند منت مى بر همان

كـه   يعنـى بـا ايـن    حكايت حال گذشته است؛) حال(چه دومو ) عطف(احتمال اول

و لـيكن چـون در حكايـت حـال      دهد؛ را مى "خواهيم مى "ت و معناىمضارع اس

، 1417طباطبايي، (كند  را افاده مى "خواستيم "معناى است؛ گذشته استعمال شده

 .)9: 16ج

تـوان   تواند تناقضي وجود داشته باشد؛ بلكه مي نمي آيه ذيل اين بخش  دگاهبين اين دو دي

 ابتـدا گويـاي   �…أَن نَّمـنَّ   نرُيِد�به اين صورت كه جمله . هر دو تفسير را براي آيه برگزيد

ل اتفاق افتـاده و در ادامـه حـاكي از    يكي از مصاديق آيه شريفه است كه در زمان بني اسرائي

  .تهاس همه اعصار و زمان ايري كلي بقانون

  : گويد مي "أَن نَّمنَّ"علامه در باره 
ده، و از همين جهت واحـد وزن  در اصل به معناى ثقل و سنگينى بو "منّ"كلمه 

گفتند، و منت به معناى نعمت سنگين اسـت، و فلانـى بـر     مى "من "در سابق را

ن كلمـه بـه دو   اي .او را از نعمت، گرانبار كرد: ؛ بدان معناست كهفلانى منت نهاد

و نُريِـد أَنْ نَمـنَّ علَـى الَّـذينَ     � يكى منت عملى مانند آيـه : شود حو استعمال مىن
خواهيم به آنان كه در زندگى ضعيف شمرده شـدند، نعمتـى    يعنى مى ؛�استُضْعفُوا

يمنُّونَ عليَك انند آيه و دوم منت زبانى، م يم كه از سنگينى آن گرانبار شوند؛بده
و ايـن از   ؛)17: حجـرات (اند نهند كه اسلام آورده منّت مىها بر تو  آن ؛أَنْ أَسلمَوا

  .)8: همان(شت است، مگر در صورت كفران نعمت جمله كارهاى ز

  : نويسد وي مي. داند مي "ها بخشيدن مواهب و نعمت"را در اين آيه به معنى  "منت "مفسر ديگري 
كـار   ر طرف است و مسـلماً اين با منت زبانى كه بازگو كردن نعمت به قصد تحقي

  . )14: 16، ج1374مكارم شيرازي، ( مذمومى است، فرق بسيار دارد

                                                 

   ).4: قصص... (ها منت نهيم كشاند و ما اراده كرديم بر آن گروهى را به ضعف و ناتوانى مى. 1
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  : داند و بر اين باور است كه را يك قانون كلي مي �…أَن نَّمنَّ  نرُيِد�ايشان آيه 

شكل فعل مضارع و مستمر بيان شده است، تا تصور نشود اختصـاص   در اين آيه به نرُيِدفعل 

  ).15: همان(ن بنى اسرائيل و حكومت فرعونيان دارد به مستضعفا

  :گويد و دربارة واژه منتّ مي
. دوم مـردم . اول خداوند: آن به دو گروه نسبت داده شده استدر قر "منت"واژه 

هـاي   معناي اعطاي نعمت شود، به هنگامي كه اين واژه به خداوند نسبت داده مي

ولي هنگامي كه اين كلمه به . و نجاتجمله ايمان، نبوت، هدايت از  بزرگي است؛

شود، به معناي آزار دادن، سرزنش كردن و تحقيـر افـراد اسـت     مردم منسوب مي

   .)215: 25همان، ج(

  منت در قرآن

  : منَّتي كه در قرآن به خدا نسبت داده شده استـ  1

اللَّه علَـيهمِ    وا أَ هؤُلاء منَّو كَذلك فتَنََّا بعضَهم ببِعضٍ ليقُولُ�: منت به معناي ايمان. 1ـ1
ها را با بعض ديگـر آزمـوديم    و اين چنين بعضى از آن منْ بيننا أَ ليَس اللَّه بأَِعلمَ بِالشَّاكرينَ؛

برگزيـده،  [ها هستند كه خداوند از ميان مـا   آيا اين: ؛ تا بگويند]ه وسيله فقيرانتوانگران را ب[

آيـا خداونـد، شـاكران را بهتـر      ]!و نعمـت ايمـان بخشـيده اسـت؟    [ذارده ها منّت گ بر آن ]و

  ) 53: انعام( �!شناسد؟ نمى

اللَّـه علَـى المْـؤْمنينَ إِذْ بعـثَ فـيهمِ رسـولاً مـنْ          لَقَد مـنَّ �: منت به معناي نبوت. 1ـ2
مبرى از خودشـان  هـا، پيـا   خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامى كـه در ميـان آن  ؛ … أَنْفُسهمِ

  .)164: آل عمران( � برانگيخت

  قالتَ لَهم رسلُهم إِنْ نَحنُ إِلاَّ بشرٌَ مثلُْكمُ و لكـنَّ اللَّـه يمـنُّ   �: منت به معناي وحي. 1ـ3
درست است كه مـا بشـرى هماننـد    : ها گفتند پيامبرانشان به آن ؛…منْ يشاء منْ عباده  على

بخشـد   نعمت مـى  ]و شايسته بداند[وند بر هر كس از بندگانش بخواهد ولى خدا يم؛شما هست

 .)11: ابراهيم( �!]كند را عطا مى و مقام رسالت[

اللَّه عليَكمُ فتَبَينوُا إنَِّ اللَّـه كـانَ     كذَلك كنُتْمُ منْ قبَلُ فمَنَ …�: منت به معناي هدايت. 1ـ4
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بـه  [پـس  . ]و هدايت شـديد [شما قبلاً چنين بوديد؛ و خداوند بر شما منتّ نهاد  ؛بمِا تعَملوُنَ خبَيراً

  ).94: نساء( � دهيد، آگاه است خداوند به آنچه انجام مى! تحقيق كنيد ]شكرانه اين نعمت بزرگ

لـح  اللَّه عليَنـا لَخَسـف بنِـا ويكأََنَّـه لا يفْ      لَو لا أَنْ منَ …�: منت به معناي نجات. 1ـ5
ويى اى واى گ ـ! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نيز به قعر زمين فرو مـى بـرد  ؛ الْكافرُونَ

  .)82: قصص( �!شوند كافران هرگز رستگار نمى

  : منتي كه به مردم نسبت داده شده است. 2

نهنـد   ها بر تو منّت مى آن؛ … عليَك أَنْ أَسلمَوا قلُْ لا تمَنُّوا علَي إِسلامكمُ  يمنُّونَ�. 2ـ1

  .)17: حجرات( �اسلام آوردن خود را بر من منّت نگذاريد: اند؛ بگو كه اسلام آورده

اى كسانى كـه ايمـان   ؛ … و الأَْذى  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لا تبُطلُوا صدقاتكمُ بِالمْنِ� .2ـ2

 .)264: بقره( �نسازيد هاى خود را با منت و آزار، باطل بخشش! ايد آورده

آيا اين منتىّ است كه تو بر مـن   إِسرائيل؛  و تلْك نعمةٌ تمَنُّها علَي أَنْ عبدت بني�. 2ـ3

  . )22: شعراء( �!اى؟ را برده خود ساخته گذارى كه بنى اسرائيل مى

بنـدگان   قصص چون منت به خداوند نسبت داده شده و خداوند است كه بر سر 5در آيه  

اين منت به معناي اعطاي نعمتي عظيم، بزرگ و با ارزش اسـت كـه همـان     ؛گذارد منت مي

  . باشد پيشوايي و رهبري جامعه مي

  "الَّذينَ استُضْعفُواْ في الأَْرضِ": مستضعفان در زمين. 3.1

اما چون به باب استفعال برده شـده بـه معنـى     ؛است "ضعف "از ماده "مستضعف "واژه�

 "مستضـعف  "به تعبير ديگـر . اند و در بند و زنجير كرده  ى است كه او را به ضعف كشاندهكس

مستضعف كسـى   ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد؛ بلكه در اين آيه كسى نيست كه ضعيف و

اما از ناحيه ظالمـان و جبـاران سـخت در فشـار قـرار       كه نيروهاى بالفعل و بالقوه دارد؛است 

  .)19: 16، ج1374رم شيرازي، مكا( اند  گرفته

قمـي بيـان     ذيل اين آيه شريفه تفسيري از علـى بـن ابـراهيم    بحراني و عروسي حويزي

اهل بيت پيـامبر   �الَّذينَ استُضْعفُواْ�كه بر اساس آن، وي معتقد است تفسير وتنزيل  كنند مي



 

 

16 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

6
 

 /
ز 

يي
پا

13
9

3
  

و پيروانشـان   7دهد كه مانند حضرت موسي اي خبر مي هستند و اين آيه از آينده :اسلام

علـى بـن   . شـود  ولي سرانجام به پيروزي وموفقيت ختم مي ؛ها و بلاهاست ابتدا پر از مصيبت

كند براي  پيامبر را آماده مي ،ابراهيم بر اين باور است كه خداوند ذيل آيات اوليه سوره قصص

فرعون  اي كه در آن اهل بيتش مانند حضرت موسي و اصحابشان، از ناحيه فرعونيان و آينده

اهـل   ،ولي در موعدي مشخص و حتمـي ؛ رسند شوند و به قتل مي صفتان مورد ظلم واقع مي

گيرنـد و   كنند و از دشمنانشان انتقام مـي  بيت پيامبر مورد تفضل خداوند قرار گرفته رجعت مي

؛ 254: 4، ج1416؛ بحرانـي،  133: 2، ج1363قمـي،  ( شـوند  هي بر روي زمـين مـي  خليفه الا

  .)107: 4، ج1415 عروسي حويزي،

دانـد و   فيض كاشاني بر خلاف علي بن ابراهيم قمي تفسير وتنزيل آيه را بني اسرائيل مي

  .)81: 4ج ،1415فيض كاشاني،(كند  به عنوان تأويل آيه معرفي ميرا  :امامان معصوم

يي قرآني گاهي در معناي لغـوي و گـاهي اصـطلاحي و گـاهي در معنـاي كنـا      هاي  واژه

  .از جمله واژه استضعاف و مستضعف اند؛ استعمال شده

به كار رفته اسـت، ماننـد    "ضعف جسمي"يعني  ،اين واژه در قرآن گاهي در معناي لغوي

  : ذيل هآي

�ا لَكمم ان      والْوِلْـد و ـاءالنِّس ـالِ ونَ الرِّجينَ مفتَضْعسْالم و بيِلِ اللَّهلُونَ فىِ س؛ …لَا تُقَات

اند،  تضعيف شده ]به دست ستمگران[مردان و زنان و كودكانى كه  ]در راه[دا و چرا در راه خ

  .)75: نساء( �!كنيد؟ نمىپيكار 

  1.نساء هم بيانگر ضعف جسمي است 98آية 

  : ه معناي اصطلاحي به كار رفته است كه خود داراي دو بخش استب نيز گاهي

                                                 

؛ مگر آن دسته إلَِّا المْستضَعْفينَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الوْلِدْانِ لاَ يستطَيعونَ حيلةًَ و لاَ يهتْدَونَ سبيِلا«. 1
؛ نـه  ]و حقيقتـاً مستضـعفند  [انـد   كه براستى تحت فشار قرار گرفته از مردان و زنان و كودكانى

  ).98: نساء(» يابند براى نجات از آن محيط آلوده راهي مى[اى دارند، و نه  چاره
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  ضعف فكري و عقيدني. 1

  : از سورة ابراهيم را ذكر كرد 21توان آيه  براي ضعف عقيدتي مي

نُـونَ عنَّـا   و برزَواْ للَّه جميعا فقََالَ الضُّعفَؤاُْ للَّذينَ استَكبْرَُواْ إِنَّا كنَُّا لَكمُ تبَعا فَهلْ أَنتمُ مغْ�
ن شىم ذاَبِ اللَّهنْ عدر ايـن   .وندش ـ ها در برابر خدا ظاهر مى ، همه آن]در قيامت[؛ و …ء  م

مـا پيـروان شـما    : گوينـد  مى ]و رهبران گمراه[به مستكبران ]  روان نادان نبالهد[هنگام، ضعفا 

شـما حاضـريد    ]ايـم  هى شدهخاطر پيروى از شما گرفتار مجازات الاه اكنون كه ب[آيا ! بوديم

   �هى را بپذيريد و از ما برداريد؟سهمى از عذاب الا

  1.استاين نوع ضعف  سبأ هم بيانگر 31نساء و  97آيات 

  مورد ظلم و ستم مستكبران قرار گرفتن. 2

 : از سورة اعراف را بيان كرد 75توان آيه  براي ضعف به معناي ظلم و ستم ديگران مي
قالَ المْلأَُ الَّذينَ استَكبْرُوا منْ قَومـه للَّـذينَ استُضْـعفُوا لمـنْ آمـنَ مـنْهم أَ       �

 ]ولـى [ ؛الحاً مرْسلٌ منْ ربه قالُوا إِنَّا بمِـا أرُسـلَ بِـه مؤْمنُـونَ    تَعلمَونَ أَنَّ ص

 ]براسـتى [آيا : ى كه ايمان آورده بودند، گفتنداشراف متكبر قوم او، به مستضعفان

: ها گفتنـد  آن !طرف پروردگارش فرستاده شده است؟شما يقين داريد كه صالح از 

   � ايم ، ايمان آوردهاست فتهما به آنچه او بدان مأموريت يا

 .است نوع ضعفهم بيانگر اين و آيه مورد بحث  2اعراف 150آيه 

                                                 

؛ كسانى ...فىِ الأَْرضِ إِنَّ الَّذينَ توَفَّتهم الْملئَكَةُ ظَالمى أنَفُسهِم قَالوُاْ فيم كنُتُم قَالوُاْ كنَُّا مستضَْعفينَ«. 1
ها را گرفتند؛ در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودنـد؛   ، روح آن]قبض ارواح[كه فرشتگان 

كه مسلمان بوديد، در صف كفّار جاى  و چرا با اين[شما در چه حالى بوديد؟ : ها گفتند به آن
  ). 97: نساء(» .ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم: گفتند ]!)داشتيد؟

: گويند ؛ مستضعفان به مستكبران مىيقُولُ الَّذينَ استضُْعفوُاْ للَّذينَ استَكبْرَُواْ لوَ لَا أنَتُم لَكنَُّا مؤْمنين...«
 ).31: سبأ(» !اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم

داء    يقتْلُوُننَىِ فلََا تُشْمت بىِقَالَ ابنَ أمُ إِنَّ الْقوَم استضَْعفوُنىِ و كادَواْ ...«. 2 فرزنـد  : ؛ او گفـت ...الأَْعـ
پس كـارى  . اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان كردند؛ و نزديك بود مرا بكشند! مادرم

 ).150: اعراف(» !نكن كه دشمنان مرا شماتت كنند
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منظور از مستضعفين، افرادي هستند كه از ناحيه ظالمـان و مسـتكبران    ،قصص 5در آيه 

بر اساس سياق آيات، مراد اين آيه . مورد ظلم و ستم واقع شده و توانايي دفاع از خود را ندارند

امامان معصوم و پيروانشان هستند كه هنگـام   تر، بني اسرائيل هستند و در مقياس وسيعابتدا 

 انتقـام  شـوند و از همـه دشـمنان و جبـاران جهـان      ظهور امام زمان داراي مكنت و مقام مي

 .گرند كه مشمول لطف خدا هستند ها مستضعفاني مؤمن مجاهد و تلاش آن. گيرند مي

  يل با امامان و اهل بيتشان طبق رواياتشباهت حضرت موسي و بني اسرائ

  : فرمايند اند كه ايشان مي در اين باره آورده 7بحراني و عروسي حويزي هر دو روايتي را از امام سجاد
را به حق بشارت دهنده و بيم دهنده قرار  6كه حضرت محمدسوگند به كسى 

روان او هسـتند، و  منزله موسى و پي ـه ها ب داد نيكان از ما اهل البيت و پيروان آن

، 1416بحراني، (باشند  نزله فرعون و پيروان او مىمه ها ب دشمنان ما و پيروان آن

  .)109: 4، ج1415؛ عروسي حويزي، 251: 4ج

: 7، ج1336كاشـاني،  ( انـد  اين روايت را كاشاني و طبرسي و ديگر مفسران نيز نقل كـرده 

  .)375: 7، ج1372؛ طبرسي، 48

ابـراهيم قمـي را نيـز ذكـر     آيه، نظر علـي بـن    ذيل اين بخش ني و عروسي حويزيبحرا

به عنوان مثال  را در اين آيات 7وي معتقد است كه خداوند داستان حضرت موسي .اند كرده

دهد  ها خبر مي ذكر كرده است و از آينده آن  :ايشان و اهلبيت 6و هشداري براي پيامبر

اي كـه پـر از    آينـده  دارد؛روانشـان  به جريـان حضـرت موسـي و پي    بسيار زيادي كه شباهت

علي بن ابراهيم ( شود ولي سرانجام به پيروزي و موفقيت ختم مي ؛هاست ها و سختي مصيبت

  .)107: 4، ج1415؛ عروسي حويزي، 254: 4، ج1416؛ بحراني، 133: 2، ج1363قمي، 

را بـه زنـدگي امـام     7بحراني به نقل از تفسير قمي، داسـتان زنـدگي حضـرت موسـي    

  : گويد ده و در اين باره چنين ميتشبيه كر 4نزما
در غيبت و پنهان شدنشان، مانند حضـرت موسـي اسـت كـه      4مثَل امام زمان

اند و ترسان، تا زماني كه خداوند اجـازه خـروج بـه ايشـان      همواره از نظرها غايب

؛ ماننـد  دهد و امام مهدي در طلب حق خود برآيند و همچنين كشتن دشمنانشان

به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهـاد داده  : حج 40و  39آيات 
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هـا تواناسـت؛    انـد؛ و خـدا بـر يـارى آن     شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفتـه 

علي بن ابـراهيم قمـي،   ( …شهر خود، به ناحق رانده شدند ها كه از خانه و همان

  .)134: 2، ج1363

وضـعيت بنـي اسـرائيل در زمـان فرعونيـان      وضعيت زندگي خود را ماننـد   7امام سجاد

  : گويند دانند و مي مي
ما در ميان قوم خود، مانند بني اسرائيل درميـان فرعونيـان هسـتيم كـه پسـران      

بهتـرين مـردم، بعـد از    . دارنـد  برند، زنان ما را زنده نگه مـي  ومردان ما را سر مي

. شود شرف عطا ميبه دشمنان ما مال و . شوند رسول خدا بر سر منبرها لعنت مي

گونـه بـه    شود و همواره مؤمنان اين شوند و حقشان ضايع مي محبان ما تحقير مي

  .)107: 4، ج1415؛ عروسي حويزي، 255: 4، ج1416بحراني، ( �برند سر مي

  "الَّذينَ استُضْعفُوا في الأَْرضِ "جمع بندي نظرات درباره

قصـص و روايـات، دو    5مـتن آيـه    مفسران اهل سنت و شيعه با توجه بـه تحليـل درون  

 امامـان معصـوم كـه در   . 2 بني اسرائيل. 1: اند مصداق متفاوت ذيل اين فراز از آيه بيان كرده

، نادرست نيست و هر دو هيچ كدام از اين دو مصداق. هستند 4ها حضرت بقيت االله رأس آن

روند و ائمه  به شمار مينوان تفسير و تنزيل آيه اسرائيل به عبه اين صورت كه بني  اند؛ صحيح

تأويل آيه و با اين تفاوت كه زمان رخداد اين مصاديق متفاوت است؛ بـه ايـن    :معصومين

هاي گذشته و  آيه شريفه هستند، در زمان رائيل كه اولين مصداق اين بخشصورت كه بني اس

ها تحقق  آندرباره است هي الا كه يك سنّت  اند و اين وعده قبل از نزول اين آيه زندگي كرده

اند و از جملـه   پذيرفته است و امامان معصوم نيز در زمان نزول آيه و بعد از نزول زندگي كرده

افرادي هستند كه مانند بني اسرائيل از ناحيه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته و به 

يـه وعـده   آ در ايـن  هـا  طبق سنت جاريه خويش به آن اند و خداوند نيز استضعاف كشيده شده

 قصـص تنهـا بـه گذشـته     5آيه  گفتتوان  مي ،به عبارت ديگر. داده است پيروزي و موفقيت

هـي سـخن   بلكه اين آيـه از يـك قـانون الا    ؛نيست و به بني اسرائيل اختصاص ندارد مربوط

. شـود  گويد كه هميشه و در همه جا در جريان اسـت و مصـاديق مختلفـي را شـامل مـي      مي

 4، امـام زمـان  هـا  و در رأس آن :اهل بيتمصداق اين آيه شريفه ترين  بارزترين و مهم
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اذيتي كه از دشـمنان فرعـون صفتشـان     عد از تحمل اين همه سختي وهستند كه سرانجام ب

رسند و دشمنان را بـراي هميشـه از    اند، با ظهور امام زمان به پيروزي وامنيت واقعي مي ديده

گيرنـد و خـود وارث همـه زمـين      از دشـمنان مـي  انتقام خود را  ؛كنند صفحه روزگار محو مي

  . شوند و همچنين پيشوا و امام مردم مي

  : فرمايد ه طباطبائي نيز در اين باره چنين ميعلام
است، روايات بسـيارى از طريـق    :ه مذكور در باره ائمه اهل بيتدر اين كه آي

ز قبيـل  آيد كه همـه روايـات ايـن بـاب ا     شيعه رسيده است، و از اين روايت برمى

  .)15: 16، ج1417طباطبايي،( كلى است جرى و تطبيق مصداق بر

تفسيري است كه از ظـاهر   "بني اسرائيل"به  �الَّذينَ استُضْعفُوا�شايد بتوان گفت تفسير 

 "امامـان معصـوم  "بـه   �الَّذينَ استُضْـعفُوا �شود و همچنين تفسير  قصص برداشت مي 5آيه 

چرا كه تمام آيـات قـرآن داراي ظـاهر و     ؛شود يه برداشت ميتفسيري است كه از باطن اين آ

  . باطن هستند

بـه   اي اشـاره  دانند و هيچ يك مفسران اهل سنت نيز تنها بني اسرائيل را مصداق آيه مي

اند و بسي جـاي شـگفت     ننموده) 4امامان معصوم بويژه امام زمان(حقيقي اين آيه مصداق 

شده است، مفسران اهل سنت  وارد :از ائمهاين زمينه با وجود روايات بسياري كه در است 

  .اند  تيار كرده و اين آيه شريفه را بدرستي تفسير نكردهدر اين زمينه سكوت اخ

است كه هميشه در جريان  گويا سنتي الاهي "نرُيد أن نمَنَّ"مضارع بودن فعل  ،از طرفي

و مخـتص گذشـته و    .باشـد  يهي ممكن متحقق اين سنت الااي از زمان  است و درهر برهه

قصص يكـي   5مفسران اهل سنت براي كتمان اين حقيقت كه آيه . هاي پيشين نيست انسان

قواعد صرفي ايـن آيـه را    ها نازل شده است؛ و در شأن آن كند از فضايل اهل بيت را بيان مي

اگـر  . داننـد  مـي  را تنها به گذشـته مربـوط   " نرُيد أن نمَنَّ "اند و  نيز به درستي تبيين نكرده

تص اين آيه شـريفه را مخ ـ ) نرُيد أن نمَنَّ، نجَعلَهم(مفسران اهل سنت افعال مضارع و مستمر

ذيل اين آيه مبني بر اين كه مصداق  :در برابر روايات ائمه دانند؛ گذشته و بني اسرائيل مي

روايات را ذكـر  چه توجيهي دارند و به چه دليل اين  مل مستضعفين، امامان معصوم هستند؛كا
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و ! انـد؟  ها و نظرات شخصي خود بسنده كرده و تنها به برداشت  ها را ناديده گرفته آن نكرده و

شوند، لااقل قواعد صرفي موجـود در   پذيرند و منكر مي يا اگر روايات ائمه را ذيل اين آيه نمي

  .زبان عربي را بپذيرند وآيه را به درستي درون متن تحليل كنند

  "أَئمةًنَجعلَهم ": ايانپيشو. 4.1

  : گويد ذيل اين بخش آيه چنين مي ;علامه طباطبائي
خواستيم آنان را پيشوا كنيم، تا ديگران به ايشان اقتدا كننـد و در نتيجـه پيشـرو    

  .)9: 16، ج1417طباطبايي،(ها تابع ديگران بودند  درحالي كه آن ؛ديگران باشند

هـا ملـك و    دانـد كـه خـدا بـه آن     رهبران حقيقت ميطبرسي نيز ائمه را پيشوايان خير و 

  : گويد اين باره چنين مي وي در .سلطنت بخشيده است
 ـ مـردم سـتم روا دارنـد، حكومتشـان از     ه كسانى كه بر مسند قدرت و حكومت، ب

فقََـد آتيَنـا آلَ إِبـراهيم الْكتـاب و     : فرمايـد  مى خداوند كه ت؛ چنانجانب خدا نيس
ةَ وكْميماً الْحظلْكاً عم مناهَديـم و  ما به خانـدان ابـراهيم كتـاب و حكمـت دا    ؛ آتي

؛ واجـب  ملك و حكـومتى كـه از جانـب خداسـت     ملكى عظيم به آنها بخشيديم؛

پيامبر پادشاهان حقيقى هستند كه   امامان و جانشينان ،است و بنا بر اين الاطاعه

ها باشند و پـا جـاى پـاى     رو آناند و وظيفه مردم است كه پي در دين و دنيا مقدم

  .)375: 7، ج1372طبرسي، (. ايشان بگذارند

داند تا مردم  خير و صلاح ميه كاشاني نيز ائمه را پيشوايان در امر دين و داعيان مردمان ب

ه ائمه را ملوك و پادشاه وي در توضيح سخن قتاده ك. در خيرات و مبرات به ايشان اقتدا كنند

نـه ملـك    ،ست كه لازم الاتباع باشد در امور دين و دنيـا ا مراد ملكي: يدگو داند؛ چنين مي مي

  .)48: 7، ج1336كاشاني، (؛ چه آن مستلزم عدوان و ظلم است كفر

  در قرآن "ائمه"واژه  كاربردهاي

و دو  ،هـي مرتبه در قرآن آمده است كه سه مرتبـه آن درمـورد پيشـوايان الا    5واژه ائمه 

  .استغير الاهي ن آن در مورد پيشوايا مرتبه

�       إيتـاء ـلاةِ والص إِقـام و ـراتَـلَ الْخيعف ِهمنا إِلَـييحأَو رِنا وونَ بأَِمدهةً يمأَئ ملنْاهعج و
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هـدايت   ]مردم را[ايانى قرار داديم كه به فرمان ما و آنان را پيشو ؛الزَّكاةِ و كانُوا لنَا عابِدينَ

ها وحى كرديم؛  كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آن نداد و انجام كردند مى

  .)73: انبياء( كردند و تنها ما را عبادت مى

و [و از آنان امامـان   ؛و جعلنْا منْهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنا لمَا صبرُوا و كانُوا بĤِياتنا يوقنُونَ

و به  كردند؛ چون شكيبايى كردند يت مىهدا ]مردم را[رمان ما قرار داديم كه به ف ]پيشوايانى

  .)24: سجده( آيات ما يقين داشتند

دينكمُ فَقاتلُوا أَئمةَ الْكُفرِْ إِنَّهم لا أيَمانَ   و إِنْ نَكثَُوا أيَمانَهم منْ بعد عهدهم و طَعنُوا في�
و آيين شـما را مـورد    اى خود را پس از عهد خويش بشكننده گر پيمانو ا ؛لَهم لَعلَّهم ينتَْهونَ

 شـدت  بر اثر[ها پيمانى ندارند؛ شايد  طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چرا كه آن

 .)12: توبه( دست بردارند ]عمل

را ]  فرعونيـان [و آنـان   ؛ينْصـرُونَ و جعلنْاهم أَئمةً يدعونَ إِلَـى النَّـارِ و يـوم الْقيامـةِ لا     �

 !كنند؛ و روز رستاخيز يارى نخواهند شـد  دعوت مى ]دوزخ[پيشوايانى قرار داديم كه به آتش 

  .)41: قصص(

 �و نرُيد أَنْ نمَنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الأْرَضِ و نجَعلَهم أَئمةً و نجَعلَهـم الْـوارِثينَ  �

  .)5 :قصص(

انـد، تفسـير    ه خير و صـلاح را به پيشواياني كه داعي ب "ائمه"مفسران اهل سنت و شيعه 

قابل ذكر . اي مردم در همه امور خوب هستنددانند كه مقتد ها را رهبران جامعه مي و آن  كرده

ملك  اند، تفسير كرده "ملوک و ولاة"كه اين واژه را به  است منظور آن دسته از مفسراني نيز

 پرستي ايشان از ناحيه خداونـد اسـت  به مردم ستم نشود و اين سر ،سلطنتي است كه در آنو 

  .باشد ميكه قابل اقتدا و پيروي از ناحيه مردم 

 "نجعلَهم الْوارِثين": وارثان. 5.1

  : گويد درمورد وارثان چنين مي ;علامه طباطبائي
كه زمـين در دسـت    بعد از آنو نيز خواستيم آنان را وارث ديگران در زمين كنيم، 

  .)9: 16، ج1417طباطبايي، (ديگران بود 
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  : گويد طبرسي نيز در اين باره مي
، 1372طبرسـي،  (ون و قوم او و اموالش قـرار داديـم   ها را وارث سرزمين فرع آن

  .)375: 7ج

دانـد   مـي   رايـي و امـلاك فرعونيـان   كاشاني نيز مخاطبان آيه شريفه را وارثان مـال و دا 

  .)48: 7، ج1336اني، كاش(

 "وارثين"درباره  جمع بندي ديدگاه

بنـي  ( ن، مستضـعفا مفسران اهل سنت و تعدادي از مفسـران شـيعي   ،آيهذيل اين بخش 

طور كـه قـبلاً ذكـر     همان. دانند هاي فرعون و قوم او مي را وارث همه اموال ودارايي) اسرائيل

است كه  ه است و طرف دوم قضيه آنطرف قضي تنها يك ؛ اماشد، اين تفسير نادرست نيست

در آخرالزمان بعد از ظهـور حضـرت حجـت و پـاك     ) امامان معصوم و پيروانشان( نعفامستض

. كنند مي شوند و امامت هاي زمين مي وارث همه دارايي ،شدن زمين از لوث كافران و مشركان

 5فان مقصود آيه اند، اين است كه مستضع ختهنكته قابل توجهي كه مفسران كمتر به آن پردا

شوند و نه صـرفاً وارث   مي "حكومت روي زمين"در هر زماني كه باشند وارث  سوره قصص؛

هي داراي چنان قدرت به عبارت ديگر اين مستضعفان به لطف الا. هاي موجود دارايي اموال و

شوند  يها پيروز و مسلط م بلكه بر آن ؛جنگند شوند كه نه تنها با ظالمان زمانه مي و مكنتي مي

و �طباطبـائي نيـز از عبـارت     رسـد مقصـود علامـه    به نظر مي. كنند و در جامعه حكومت مي

و نيز خواستيم آنـان را وارث ديگـران در زمـين    ثين لها بعد ما كانت بيد غيرهم؛ نجعلهم الوار

باشـد   مـي فسير وارثين، اين نوع وراثـت  در ت ؛�كه زمين در دست ديگران بود كنيم، بعد از آن

  .)9: 16، ج1417طبايي،طبا(

  استناد به روايات. 2

ذيل اين بخش  .كنند مي مفسران شيعه همواره براي تأكيد مدعاي خود، به روايات استناد

نقل شده كه به تفصـيل   :يعي از امامان معصوممفسران ش آيه نيز روايات مختلفي از سوي

  : اين روايات عبارتند از. شود بيان مي
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  : قل از مفضل بن عمر چنين آمده استن در معاني الاخبار به
 شـما : و فرمـود  نظري افكند و گريست و حسن و حسين به على 6رسول خدا

يا ابن رسـول  : عرض كردم: گويد ميمفضّل  .بعد از وفات من هستيد  مستضعفان

چـون خداونـد    يعنى شما امامان بعد از من هستيد؛: معنى آن چيست؟ فرمود !اللَّه

 عروسـي حـويزي،   .189: 1،ج 1395ابن بابويـه،  ( …يد أَنْ نمَنَّو نرُِ: فرمايد مى

  .)250: 4، ج1416بحراني،  .110: 4، ج1415

  : دنويس و در ذيل اين روايت چنين مي  روايت مذكور را علامه نيز ذكر كرده
است، روايات بسـيارى از طريـق    :ه مذكور در باره ائمه اهل بيتدر اين كه آي

آيد كه همـه روايـات ايـن بـاب از قبيـل       ز اين روايت برمىشيعه رسيده است، و ا

  .)14: 16، ج1417طباطبايي، ( جرى و تطبيق مصداق بر كلى است

  : گويد كليني نيز در كافي به نقل از ابوصلاح مي
ايـن فرزنـد مـرا كـه     : به من فرمـود  نظري كرد و 7به امام صادق 7امام باقر

  : فرمايد ا مىبينى مصداق اين آيه شريفه است كه خد مى
، 1415؛ عروسـي حـويزي،   306: 1، ج1362كلينـي،  ( .…علَـي   نمَنَ  و نرُيِد أَنْ

  .)249: 4، ج1416بحراني،  ؛110: 4ج

، 1372طبرسي،  ؛48: 7ج ،1336كاشاني، (اند  نيز آوردههمين روايت را كاشاني و طبرسي 

  .)375: 7ج

  : فرمايند مي 7امام علي
 ـتَ ها ودلَى ولَع سِروالضَّ فطْا عهاسمش دعا بنَيلَا عينْالد نَّفَطعتَلَ  ـذَ يـب قا علَ لك   و

؛ نُريِد أَنْ نَمنَّ علىَ الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ و نجَعلَهم أئَمةوً نجعلهـم الـوارثين  

شـتر بـد خـو و     بازگشتمانند  كند؛ باز گردد و مهربانى مي ]آل محمد[دنيا بر ما 

عروسـي حـويزي،    ؛209نهج البلاغه، كلمـات قصـار، ش  (گازگير به بچه خويش 

  .)251: 4، ج1416بحراني،  ؛109: 4، ج1415

 انـد  آيـه آورده  را ذيل اين بخش 7بسياري از مفسران شيعي، اين سخن از اميرالمؤمنين

مكــارم  ؛48: 7، ج1336كاشــاني،  ؛375: 7، ج1372طبرســي،  ؛14: 16ج ،1417طباطبــايي، (

  .)18: 16، ج1374شيرازي، 
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  : چنين نقل شده است 7شيخ صدوق از امام علىدر امالي 
  .)479: 1395ابن بابويه، (براي ما و درباره ما اهل بيت است اين آيه 

  : فرمايند مي 8مام باقر و امام صادقا
و  قصص به صاحب الامري اختصاص دارد كه در آخرالزمـان ظهـور كـرده    5آيه 

شود و  برد، صاحب شرق و غرب عالم مي هاي زمان را از بين مي ظالمان و فرعون

كه پر از ظلـم و سـتم شـده باشـد      نچنا ؛كند داد مي سراسر زمين را پر از عدل و

  .)254: 4، ج1416بحراني، (

ذيل  4د تولد امام زمانعروسي حويزي و همچنين بحراني روايتي بسيار طولاني درمور

  : كنند كه در قسمتي از روايت آمده است نقل مي آيه اين بخش
و سـپس درود و   أشهد أن لا إلـه إلا االله : گويند مي ،شدندوقتي متولد  امام زمان

سـوره   6و  5و همه امامان و آيات شـريفه   6بر حضرت محمدفرستادند سلام 

نمَنَّ علَـى الَّـذينَ    و نرُيِد أَنْ  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ: كردندقصص را تلاوت 
و نمُكِّـنَ لَهـم فـي     ثينَاستُضْعفُوا في الأْرَضِ و نجَعلَهم أَئمةً و نجَعلَهم الْـوارِ 

عروسـي  ( يحْـذرَون الأْرَضِ و نرُِي فرْعونَ و هامانَ و جنُودهما منْهم ما كانُوا 

  .)251: 4، ج1416بحراني،  ؛110: 4، ج1415حويزي، 

قصـص   5آمده كه ايشان دربـاره آيـه    7سي حديثي از امام عليشيخ طو دركتاب الغيبه

  : فرمايند يم
ها را بعد از زحمت و فشارى كه بر  خداوند مهدى آن. اين گروه آل محمد هستند 

دهـد و دشمنانشـان را ذليـل و     ها عزت مى انگيزد و به آن شود برمى آنان وارد مى

 .)184: 1411طوسي، ( ندك خوار مى

 ؛110: 4، ج1415عروسـي حـويزي،   (انـد   نيز به اين حديث اشاره كـرده  مفسران ديگري

  .)18: 16، ج1374مكارم شيرازي،  ؛48: 7، ج1336كاشاني، 

ايـن  همچنين علامه غير از دو روايتي را كه در بالا ذكر كرده بودند، روايت ديگري را در 

  : ندك باره از سيوطي چنين نقل مي
نْع عـي   : في قوله تعالى البٍي طَبِأَ نِلي بفُوا فتُضْـعينَ اسلىَ الَّذنَّ عأَنْ نَم نُريِد و

  : نويسد لامه ذيل اين روايت چنين ميع. يوسف و ولده: قال  الْأَرضِ
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يـه در خـلاف معنـاى مزبـور     شايد مراد همان بنى اسرائيل باشند و گرنه ظهور آ

  ).14: 16، ج1417يي، طباطبا(روشن است 

در روايت اول مصداق آيه شـريفه   .كند شيخ طوسي ذيل اين بخش آيه دو روايت نقل مي

مصـداق ايـن آيـه     "4امام زمـان "هستند و در روايت دوم  "بني اسرائيل"ه، به نقل از قتاد

  .)129: 8تا، ج طوسي، بي( باشند شريفه مي

 اند؛ گواه مان ذيل اين آيه شريفه آوردهاماكه بسياري از مفسران شيعي درمورد  احاديثي را

  . هستند :ن آيه، امامان معصومدر اي "ائمه"اين مطلب است كه منظور از 

  مستضعفين چه كساني هستند؟

بـه معنـى    ،اما چون به باب استفعال برده شـده  است؛ "ضعف "از ماده "مستضعف "واژه

  .اند ر كردهاند و در بند و زنجي كسى است كه او را به ضعف كشانده

مستضعف  ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد؛ بلكه كسى نيست كه ضعيف و "مستضعف " 

اران سخت در فشار قرار اما از ناحيه ظالمان و جب بالفعل و بالقوه دارد؛كسى است كه نيروهاى 

. نيستاند، ساكت و تسليم  او نهادهدر برابر بند و زنجير كه بر دست و پاى  ،با اين حال گرفته؛

ران و سـتمگران را كوتـاه   دسـت جبـا   كند تا زنجيرها را بشكند و آزاد شود؛ پيوسته تلاش مى

ه يارى و حكومت در زمين خداوند به چنين گروهى وعد. ين حق و عدالت را برپا كندسازد و آي

چه  حتى حاضر نيستند فريادى بكشند،دست و پا و جبان و ترسو كه  افراد بى به نه داده است؛

  .بگذارند و قربانى دهند پا در ميدان مبارزه هك د به اينرس

د و سرنوشت نهايي زمين و نده د كه از آينده جهان خبر ميندر قرآن مجيد آياتي وجود دار

در هـر   ).قصـص  5(نور، آيه مورد بحـث  55، انبياء 105از جمله آيه  ند؛كن اهلش را تعيين مي

) بـه خصـوص در آخرالزمـان   (ن حقيقـي زمـين   يك از اين آيات گروه خاصي به عنوان وارثـا 

  : كه عبارتند از اند معرفي شده

و لَقَد كتَبَنَا فىِ الزبَورِ من بعد الذِّكرِْ أَنَّ الأْرَض يرِثُها عبـادى  �: " عبادى الصلحون ". 1
 .)105: انبياء( �الصلحون

2 ." نكمنُواْ مامينَ ءالَّذ   ع وتحللُواْ الصم " :�   ـنكمنُـواْ مامينَ ءالَّـذ اللَّه دعلُـواْ     ومع و
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 .)55: نور( �…الصلحت ليَستَخلْفنََّهم فىِ الأْرَضِ 

رضِ و و نرُيِد أَن نَّمنَّ على الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأَْ�: " الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ ". 3
 .)5: قصص( � نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثين

. 2 ؛صـالح  بنـدگان نيكوكـار و  . 1: گروه استپيروزي نهايي براي دو  ،بر اساس اين آيات

. توانند پيروز ميدان باشند از نظر عقلي قطعاً در يك زمان دو گروه و يا دو نفر نمي. مستضعفان

از نظر نقلي نيز، هميشه بنـدگان بـا ايمـان و    . شود يگري بازنده ميهميشه يك نفر برنده و د

ان پروردگار عالم و جانشين( پشتوانه قوي معنوي در امور مندي از بهره نيكوكار خداوند به خاطر

باشند و از طرفي ضعيف بودن يـك گـروه بـه     برگ برنده را دارا مي) :وي، ائمه معصومين

شـود كـه ناشـي از     منجر مـي  ضعفي به پيروزي يست؛ بلكهشان ن هايي دليلي براي پيروزيتن

تـوان گفـت    مـي  ،بـر ايـن اسـاس   . ارادگي نباشد و همـراه تلاشـي نـاموفق باشـد     تنبلي و بي

زيـرا ايـن    متفاوت باشند و هر دو پيروز شوند؛توانند دو گروه  نمي مستضعفان و بندگان صالح

و خداونـد  ؛ للْعبيد  أَنَّ اللَّه ليَس بِظَلاَّمٍ و�كه  قانون نقصي جدي دارد و ظالمانه است و حال آن

  .)10: حج( �كند هرگز به بندگان ظلم نمى

  .يك گروه هستند با دو ويژگي "الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ"و  "عبادى الصلحون"در نتيجه 

كنند و در  ا بيان ميشهيد مطهري ذيل آيه مورد بحث، سه برداشت متفاوت از اين آيات ر 

  : نهايت برداشت صحيح و نظر درست را برمي گزينند

قصـص كـه    5است و خداونـد در آيـه    "استضعاف شدگي"ها  ملاك اصلي پيروزي انسان. 1

 و نرُيِد أَن نَّمنَّ على الَّذينَ استُضْعفُواْ فىِ الأْرَضِ و نجعلَهم أَئمـةً و نجعلَهـم  �: فرمايد مي
ستضـعف و  خواهد يك قاعده و ضابطه كلي بيان كند كه هر جا در عـالم م  مي �الْوارِثينَ

مـان،  كه اي اعم از آن از اين مستضعفين و مستذَليّن است؛حمايت  مستذَليّ باشد، سنت ما

فرمايد  وقتي خداوند مي ؛بنابراين. ته باشند يا نداشته باشندعمل صالح، تقوا و طهارت داش

�لَقَد ون وحلالص ىادبا عرِثُهي ضَالذِّكرِْ أَنَّ الأْر دعن بورِ منَا فىِ الزَّبَ105: انبياء( �كتَب( 

: نـور ( �…و عملُواْ الصلحت ليَستَخلْفنََّهم فـىِ الْـأرَضِ     وعد اللَّه الَّذينَ ءامنُواْ منكم�: و

از اين جهت كه اگر مؤمن و عامل به عمـل   .وان اصليين عنوان فرعي است نه عنا )55
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يعني ايمان و عمل صالح هم جـز از  ، از همين مستضعفين است؛ صالحي هم در دنيا باشد

اي اسـت از   به عبارت ديگر ايمـان و عمـل صـالح شـاخه    . خيزد ميان مستضعفين بر نمي

 .دده ايمان و عمل صالح مي ،درخت مستضعفين و مستضعف بودن به انسان

بـر    مطابق اين نظريـه، قـرآن  . است "و عمل صالح ايمان"ها  ملاك اصلي پيروزي انسان. 2

هي در جريان تاريخ، پيروزي ايمان، تقوا و عمـل  سنت الا .تكيه دارد ايمان و عمل صالح

اين آيه را بايد بـا  . كند شود كليت را بيان نمي اما آيه مستضعفين احساس مي. صالح است

ها نيز اهـل   آيه مستضعفين اشاره دارد به مستضعفين خاصي كه آن. يدقبل و بعدش سنج

ولي از ناحيه فرعـون بـه ضـعف و ذلـت      ؛)پيروان حضرت موسي( اند ايمان و عمل صالح

شـود و   كه آيه مستضعفين، مستضعفان كل جهان را شامل نمـي  علت اين. اند كشيده شده

و نُـرِى  �ست كه بعد ازآيه استضـعاف،  ، اين اتنها به قشر خاصي از مستضعفان اشاره دارد
بـيم  ]  بنى اسـرائيل [و به فرعون و هامان و لشكريانشان، آنچه را از آنها  ؛  فرْعونَ و هامانَ

آمده و فرعون و هامان نام دو شخصي است كـه بنـي    )6: قصص( �داشتند نشان دهيم

نيـز   �ينَ استُضْـعفُواْ فـىِ الْـأرَضِ   الَّـذ   �پس منظور از  .اند يده اسرائيل را به استضعاف كش

دليـل ديگـري   . اند همان گروه خاصي است كه توسط اين دو شخص ضعيف و ذليل شده

 .دارد كه در توجيه سوم خواهد آمد دنيز در اين باره وجو

 اين است كه خداوند دو سنت دارد و قـرآن خواسـته   ،نظر سومي كه در اين باره وجود دارد. 3

، خواه مستضعف باشـند خـواه   يكي پيروزي مؤمنان و صالحان: بيان كند دو سنت را است

مانند دو عـام مـن   . تضعفان، خواه مؤمن باشند خواه نباشندسسنت ديگر پيروزي م .نباشند

؛ ولي اين اند اگر گروهي، هم مستضعف باشند و هم مؤمن، مصداق دو سنت. شوند وجه مي

دهد يك مطلب  ا به نحوي گفته كه نشان ميچرا كه قرآن هر دو رنظر نيز درست نيست؛ 

شود دو سنت باشد؛ چون خداوند درمورد هر دو گفتـه   نمي ، يا آن؛گويد، يا اين است را مي

حكومـت، وراثـت و امامـت زمـين را بـه شـما        هـيم؛ د شما را رهبر و وارث قرار مي"كه 

يك  گروهي كه دردو  .به دو گروه در يك زمان داده شود شود كه اين امر نمي. "دهيم مي

قرآن از . يكي فقط مستضعف است و ديگري فقط مؤمن: جا اصلاً مخالف يكديگر هستند
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و ) قصص 5آيه ( گويد، يك جا وراثت و امامت را به مستضعفين داده يك اصل سخن مي

). انبيـاء  105نور و  55 آيه( در جاي ديگر اين وراثت و امامت را به صالحان و نيكان داده

از طرفي قرآن در هيچ جـا اهـل ايمـان و عمـل     . يك زمان دو وراثت داشت شود در نمي

هـي هسـتند، اسـتثناء نكـرده و     صالح را از كساني كه مورد عنايت، محبت و مرحمـت الا 

كه مؤمن و  شوند با اين نگفته كه مؤمنان و صالحان در بعضي از موارد مغضوب ما واقع مي

ولي در مواردي سخت . پذيرد لحان را مطلق مياند؛ بلكه مؤمنان و صا عامل به عمل صالح

 ابراهيم كه در آن مستضعفين نكوهش شـده و  21مانند آيه  ،كند به مستضعفين حمله مي

و بـرزَواْ للَّـه جميعـا فَقَـالَ الضُّـعفَؤاُْ للَّـذينَ       �: جهنمـي هسـتند   ]اعلام كرده است كه[
عَتب ُتَكبْرَُواْ إِنَّا كنَُّا لَكماسن شىم ذاَبِ اللَّهنْ عنَّا مغنُْونَ علْ أَنتمُ ما فَه     ـده قَـالُواْ لَـو نَا يء

پـس  ). 21: ابـراهيم ( �اللَّه لهَدينَاكمُ سواء عليَنَا أَ جزِعنَا أمَ صبرَْنَا ما لنََـا مـن محـيص   

شدن هي واقع ايت الابه تنهايي ملاك مورد منت و عن "مستضعف بودن"شود  معلوم مي

چرا كه آيات بسياري اسـت كـه در    ايمان؛ ف با ايمان باشد و خواه بيخواه مستضع نيست؛

كـه چـرا    اسـت  آن آيات گروهي از مستضعفين را به شدت مورد انتقاد قـرار داده و گفتـه  

پس اول اينكه قرآن ايمان را عين استضعاف نشمرده، و در جايي كه بين . اند ايمان نياورده

ايمان و استضعاف تفكيك كرده، مستضعف را سخت كوبيده و گفته است كه تو كه ايمان 

درنتيجه هم دو سنتي بودن قرآن نفي . نداري بايد با مستكبران يك سرنوشت داشته باشي

 ).916: 1385مطهري، ( شود و هم سنتي كه ملاكش استضعاف باشد مي

رعونيان شوند كه گرد رهبر خود حضرت بنى اسرائيل نيز آن روز توانستند وارث حكومت ف

 د و همـه صـف واحـدى را تشـكيل دادنـد؛     نيروهاى خود را بسيج كردن را گرفتند؛ 7موسى

بـا دعـوت حضـرت موسـى      ،بقاياى ايمانى كه از جدشان حضرت ابراهيم به ارث برده بودنـد 

  .تكميل و خرافات را از فكر خود زدودند و آماده قيام شدند

بلكه  قصص، مستضعفان كل جهان نيستند؛ 5 ر از مستضعفين در آيهمنظو ،بر اين اساس

ها امامان و  همان. اند منظور همه مؤمناني هستند كه از ناحيه دشمن به استضعاف كشيده شده

  .و يارانشان هستند 4تأويل آن، امام زمان ترين مصداق و شوند كه عالي وارثان زمين مي
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مؤمنان راستين و در رأس آنان شخصيتي مثـل   ال شود كه چراؤجا ممكن است س در اين

  ؟و چرا قدرت در دست ظالمان بوده است ابي طالب مستضعف قرار گرفتهعلي بن 

شده است  7از جمله اميرالمؤمنين ،عوامل مختلفي باعث مستضعف شدن مؤمنان واقعي

  : از جمله ،شود مي كه به چند مورد اشاره

 ياور بودن بي. 1

  . شود براي احقاق حق، باعث مستضعف شدن انسان مي و باوفا نداشتن ياراني متعهد

  : فرمايند چنين مي 6اميرالمؤمنين با اشاره به وصيت پيامبر
حضرت محمد قبل از شهادت خويش مرا از آنچه امت پس از حضـرتش بـا مـن    

  : ، خبر داده بودند و فرمودندخواهند كرد

ت نگهدار و خون خويش حفظ تى دساگر يارانى يافتى با آنان جهاد كن و اگر نياف

سـليم بـن قـيس    (كتاب خدا و سنت من يارانى بيـابى   براى برپايى دين و كن تا

  ).179: 1377هلالي، 

 جهل و فريب خوردگي اطرافيان. 2

شود، جهل و حماقت اطرافيـان و   يكي ديگر از عواملي كه باعث استضعاف جبهه حق مي

  . ياران است
را  چه خوب بود كه مردم! اى امير مؤمنان: ه گفتدر جواب فردي ك 7امام علي

بدانيد كه من شما را به يـارى خـويش   : فرمودند! خواندى به يارى خويش فرا مى

، گـوش نكرديـد؛   شما را فراخوانـدم  ، نپذيرفتيد؛اندرزتان دادم ، برنخاستيد؛خواندم

ر شـما  ب شما حاضرانى چون غايبانيد؛ زندگانى چون مردگانيد؛ كرانى گوش داريد؛

هـاد  دهم و به ج خوانم و اندرزهاى سودمند و سرشارتان مى هاى حكمت را مى آيه

بيـنم كـه پراكنـده     هنوز سخنم به آخر نرسيده مـى  تان؛ انگيزم با ستمگران بر مى

زنيـد و از   خوانيد و ضرب المثل مـى  نشينيد و با هم شعر مى ايد و دور هم مى شده

  ). 179: همان( …يدپرس مىيك ديگر قيمت خرما و شير را 

 دنياپرستي ظالمان. 3

 ؛زنند مي دست ارزش مادي، به هرگونه جنايتي برخي براي رسيدن به دنياي دو روزه و بي
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گونه افراد بـراي رسـيدن بـه     اين. علي الخصوص منصبي همچون سرپرستي جامعه مسلمين

شوند تا افراد عامي  هاي خامشان به هر حيله و نيرنگي متوسل مي آرزوهاي دور و دراز و خيال

ها را با خود هماهنگ سازند تا به  آن و جاهل را با سخناني با ظاهر زيبا و باطني پليد بفريبند و

  . اهداف باطل خود دست يابند

  گيري نتيجه

اى از تحقـق   نمونـه . اين آيه بشارتى است در زمينه پيروزى حق بر باطل و ايمان بر كفـر 

تـرش   رائيل و زوال حكومت فرعونيان بود و نمونـه كامـل  هى، حكومت بنى اساين مشيت الا

دسـتان  ها و تهي ت پا برهنهحكوم و يارانش بعد از ظهور اسلام بود؛ 6پيامبر اسلام حكومت

و  نه زمان خود مورد تحقير و استهزا بودندبا ايمان و مظلومان پاكدل كه پيوسته از سوى فراع

صـرهاى  م خدا به دسـت همـين گـروه دروازه ق   سرانجا .تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند

ظهـور   ،آن تر نمونه گسترده. از تخت قدرت به زير آورد ها را  ن آكسراها و قيصرها را گشود و 

مستضعفيني كه مخاطب . است 4وسيله مهدىحكومت حق و عدالت در تمام كره زمين به 

بلكـه   دچار باشـند؛  ضعف بهكه از نظر جسمي و يا عقيدتي  گيرند، كساني نيستند آيه قرار مي

رپرستي جامعه را دارا هاي مؤمن و نيكوكاري هستند كه شايستگي فرمانروايي مردم و س انسان

  .ولي از سوي ظالمان و افراد دنياخواه و فرصت طلب در فشار و مضيقه قرار دارند هستند؛

آزاده،  هـاي  پيروزي انسـان "هي است مبني بر آيه مذكور بيان كننده يك سنت حسنه الا

هي به انسان مجوز تنبلـي، عـدم تحـرك و تـلاش و     ولي اين سنت الا. "متدين و مستضعف

اي اميدوار كننده  بلكه انسان نااميد و مأيوس را به آينده دهد؛ ي دست گذاشتن را نميدست رو

كند تا براي پيروزي هرچه  ها زنده مي نشاط، اميد و پويايي را در دل. شود مي و خوب رهنمون

  : ون در قرآن نيز بارها آمده استاين قان. تر، تلاش كنندزود
كسـانى كـه    اى ؛ يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تنَْصروُا اللَّه ينْصـرْكُم و يثبَـت أقَْـدامكُم   

هايتان را  كند و گام خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى ]آيين[اگر ! ايد ايمان آورده

إِنَّ اللَّـه لا يغيَـرُ مـا بقَِـومٍ حتَّـى يغيَـروُا مـا        …�و )   7: محمـد ( �دارد استوار مى
 ،دهـد  را تغييـر نمـى   ]و ملّتـى [خداوند سرنوشت هيچ قوم  ]اما…[؛ …بِأَنفُْسهِم
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   .)11: رعد( …!را در خودشان است تغيير دهندكه آنان آنچه  مگر آن

هـاي   رسيدن به اين آرمان توسط انساندر نتيجه اين آيه پيام آور تلاش و كوشش براي 

  .مؤمن و مستضعف است

به اعتقاد بسياري از مفسران شيعه تفسيرآيه . اين آيه هم تفسير و تنزيل دارد و هم تأويل

مفسران اهل سنت نيز ايـن تفسـير را   . :يل آيه امامان معصومهستند و تأو"بني اسرائيل"

  . اند اشاره نكرده) :ائمه طاهرين(يل آيه وبه تأ ، امااند براي آيه پذيرفته و ذكر كرده
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